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  ۱۳۸۹ ز ـ زمستان، پايي۹شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويفلسفة اسلامي، هاي  آموزه

 

  
  بعد الطبيعه موضوع ما

     ١نظريجعفر شادكتر  
   اصفهان  عضو هيئت علمي دانشگاه  

  چكيده
دانش و علـوم بـشري بـر حـسب موضـوع، روش و هـدف از يكـديگر متمـايز                    

 حكيمان پيشين، مجموع علوم را به نظري و عملي و هر يك را به سـه                 .شود  مي
ر حكمــت و دانــش نظــري را بــه اعتبــار بنــدي كــرده و مباحــث د گــروه دســته

ما بعـد   علم الهي، علم اعلي و      (وجود مادي و غير مادي، به الهيات        ه  ارتباطش ب 
نـان در  آ. اند تقسيم و تنظيم كرده ) علم تعليمي (و طبيعيات و رياضيات     ) الطبيعه

 در ايـن    .انـد   مختلفي را ارائـه نمـوده      ي آرا موضوع علم الهي و يا ما بعد الطبيعه       
ايـم كـه      و انظار بـه ايـن نتيجـه دسـت يافتـه            مسئله و بيان آرا   ه پس از طرح     مقال

موضوع اين علم در هر دو بخش الهيات به معناي عـام و خـاص يكـي اسـت و      
آن عبارت است از حقيقت وجود و يـا وجـود محـض و كـساني كـه موضـوع                    

 ات به معناي اعم را موجود دانسته ولي موضوع الهيات به معنـاي اخـص را                ياله

                                                        
 ۲۸/۷/۱۳۹۰:  پذيرشتاريخ ـ ۱۳/۵/۱۳۹۰: تاريخ دريافت.  

1. jshanzari@yahoo.com 
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انـد و ايـن تفكيـك بـا مبـاني             قرار داده راه ناصـواب را انتخـاب كـرده          خداوند
  .فلسفي حكيمان ناسازگار است

  .عام و الهيات خاصالهيات ، موضوع، ما بعد الطبيعهموجود،  :يواژگان كليد
  مقدمه

انسان از آغاز آفرينش خويش بر اسـاس فطـرت و سـاختار وجـودش در جـستجوي                  
و جهـان بيـرون از خـود بـوده و هـست و روح نـاآرام و                  شناخت و آگـاهي از خـود        

و طاقـت    معرفت است و به قـدر تـوان          ةچشمطم او هر لحظه در پي اتصال به سر        متلا
 وقوف يافته و عطش خود را با جرعه جرعـه نوشـيدن             خويش بر شناخت حقايق اشيا    
  .جودش را حيات و كمال بخشيده استاز درياي معرفت سيراب و و

جموع دانش بشري را به دو بخش نظري و عملي تقسيم نمـوده و              پژوهان، م  دانش
در حكمت پيشين علوم نظـري    . اند هدف آن را كسب علم، معرفت و كمال نفس دانسته         

كردند و بحث در حكمت نظري را يا از  را به طبيعيات، رياضيات و الهيات تقسيم مي    
طبيعـي نـدارد    موجوداتي كه در وجـود هـيچ احتيـاجي بـه مـواد جـسماني و عناصـر                   

شود؛ قسم اول را به علم الهـي   دانستند و يا از موجودي كه در عناصر مادي محقق مي      مي
ند و در اين علم از ذات باري تعالي، عقـول،           دخوان  مي ما بعد الطبيعه  يا علم اعلي و يا      

شد  كردند و قسم دوم به دو گروه تقسيم مي         بحث مي ... وحدت، كثرت، علت، معلول و    
 بحث از موجوداتي بود كه امكان تجـرد از مـاده در آن راه دارد و در                  در يك گروه  

دستة اول را . گروه دوم بحث از موجوداتي بود كه امكان تجرد از ماده در آنها راه ندارد   
  .اند  دوم را علم طبيعي ناميدهةحكمت وسطي، علم رياضي و يا علم تعليمي و دست

باشد كه در جـاي خـود        وعات متعدد مي  البته هر يك از اين دو داراي اقسام و فر         
  .) به بعد۳۱: ۱۳۸۳ملاصدرا، (بحث شده است 

ما بعـد  در اين نوشتار بر آنيم تا تحقيقي از موضوع در قسم اول يعني علم اعلي يا  
 از ورود به بحـث و     و تقسيم مسائل آن به امور عامه و خاصه ارائه دهيم، پيش            الطبيعه

، بـه معنـا و      ر خصوص موضوع ما بعد الطبيعه     تطورات فكري د   و   طرح نگرش حكما  
  .كنيم  اشاره مية ما بعد الطبيعهتحليل واژ

است كه در قرون وسطي به كـار رفتـه          » متافوسيكا«برگردان  » ما بعد الطبيعه  «ة  واژ
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طلاح بـه  پيـدايش ايـن اص ـ  .  اولي يا الهيات خوانده شده اسـت ة به علم اعلي و فلسف    و
ــام  ةيكــي از دوســتداران فلــسف: ددگــر مــيقــرن اول پــيش از مــيلاد بر ــه ن  ارســطو ب

اي كه از مجموع آثـار       زيسته در نسخه    در قرن اول پيش از ميلاد مي       ١»آندرونيكوس«
علـم  (ارسطو براي خود تنظيم و تدوين نمـوده اسـت، مباحـث مربـوط بـه قـسم اول                    

  ارسـطو را ةرا بعد از مباحث طبيعي قرار داده و سرفـصل ايـن قـسمت از فلـسف         ) اعلي
الطبيعيـات انتخـاب كـرد، سـپس بـا حـذف حـرف              بعـد   » متاتافوسـيكا «عنوان يوناني   

يعني طبيعـت   » فوسيكا«يعني بعد و    » متا«ي  ن يونا ةو تركيب دو كلم   » تا«تعريفي يوناني   
اين واژه در زبـان     .  اولي اطلاق و استعمال شده است      ةبر فلسف » متافوسيكا«به صورت   

  .به كار رفت ٣» فيزيكترانس« و يا ٢»متافيزيك«فرانسه به 
در واقع بشر بعد از عالم محسوس و عالم طبيعت به اموري كـه محـسوس نيـست                  

به تمييز و تفصيل آنهـا پرداختـه اسـت         » بعد الطبيعه  ما«كند و در مسائل      توجه پيدا مي  
بنـابراين در اصـطلاح     .  قدرت و تـوان حـواس بيـرون اسـت          ةكه ادراك آنها از حيط    

ة كند به نام فلـسف  ل آن بحث ميئاز اصول مقوم هستي و مسا ارسطو، علمي كه    ةفلسف
  .اولي خوانده شده است

   بعد الطبيعه و تفسير دانشمندانما
در . مختلـف اسـت   » ما بعد الطبيعـه    «ةتعابير و تفاسير دانشمندان جهان حكمت از واژ       

  :كنيم طور فشرده به برخي از آنها اشاره ميه اينجا ب
چيزي جز جهـد بليـغ و سـعي وافـي در            » ما بعد الطبيعه  «: گويد مي ويليام جيمز    ـ۱

  .مقرون با وضوح و ضبط و ربط نيستطريق تفكري 
عـه علـم بـه اسـباب و علـل           مـا بعـد الطبي    : نويـسد  مي) . م ۱۷۸۳ـ۱۷۱۷ (٤ دالامبر ـ۲
اي و اصولي علمي است، فـرق نـدارد          ست و هر كس را براي خود ما بعد الطبيعه         اشيا

                                                        
1. Andreonics. 

2. Metaphysique. 

3. Transpysique. 

4. Dalembert. 
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  .دان و يا مهندس يا موسيقي نقاش باشد يا شاعر كه
سـت از تـدوين فهرسـت مرتـب و           ا الطبيعـه عبـارت    ما بعد :  كانت معتقد است   ـ۳

  . عقل محض دارا هستيمةمنظمي از تمام آنچه به وسيل
مـا بعـد الطبيعـه را       ) . م ۱۹۴۱ـ۱۸۵۹( فيلسوف بزرگ فرانسوي     ١ هانري برگسن  ـ۴

 بـه عنـوان اسـتعمال عقـل در          به عنوان معرفت شهودي ذهن و در مقابل، كار علـم را           
  .كند  مادي تلقي ميةمطالع
 همانـا   مـا بعـد الطبيعـه     خـصوصيت   : نويـسد  مـي ) . م ۱۹۵۱ـ ـ۱۸۸۳ (٢ي لاول ي لو  ـ۵
 چنانچه خـصوصيت  ، مناسبات دروني نفس ما با تماميت فعاليت روحاني است   ةمطالع

  .ي جسم ما و تماميت علم مادي است مناسبات بيرونةعلم هم مطالع
علمـي كـه در   «كنـد بـه    الطبيعه را تعريف مي  ما بعد ) . م ۱۷۰۴ـ۱۶۲۷ (٣ئه بوسو  ـ۶

، خاصه از خدا و موجودات عقلاني كه به صـورت او آفريـده       ترين اشيا  آن از نامادي  
  .»كند اند بحث مي دهش

، الطبيعـه علـم بـه هـستي از ايـن رو كـه هـستي اسـت         ما بعـد : گويد  ارسطو مي ـ۷
  .) به بعد۷: ۱۳۶۶؛ فولكيه، ۳ و ۱، فصل ۱۱ و ۴كتاب : ۱۳۸۵ارسطو، ( باشد مي

توانـد تعريـف جـامع و مـانعي          روشن است كه برخي از تعبير و تفسيرهاي فوق نمـي          
مثلاً جهد بليغ و سعي وافي اختصاص به ما بعد الطبيعـه نـدارد، بلكـه از ويژگيهـا و                  . باشد

عه به علل و اسـباب  شرايط لازم هر يك از علوم است چنانچه انحصار مسائل ما بعد الطبي         
توانـد    تعريف كانت نيز بر مبناي خودش صحيح اسـت ولـي نمـي            . نيز جامع نخواهد بود   

يك تعريف فراگير و عمومي باشد در بعضي از تعابير فوق به روش شـناختي مـسائل                 
  .يرهاي موجود سخن ارسطو كامل استاز ميان تفس. ما بعد الطبيعه اشاره رفته است

بايد در نظر داشته باشيم اينكه در تعريف مـا بعـد الطبيعـه دو               اي كه در اينجا      نكته
  :توانيم در نظر بگيريم اعتبار را مي

لـذات  ضـي كـه بـر موضـوع فلـسفه با          الطبيعه بـه اعتبـار عوار      ـ تعريف ما بعد    الف
                                                        

1. H. Bergson. 

2. L. Lavelle. 

3. Bossuet. 
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  .شود  ميعارض
لم ما بـه ايـن عـوارض و         اي شناسايي و ع    الطبيعه به اعتبار نحوه    ـ تعريف ما بعد    ب
  .ستمسائل ا

شود و منظور اين است كه       شناسي تعريف مي   الطبيعه به اعتبار اول به هستي      ما بعد 
آيا انتقال ذهني از طريق حس بـه معلـوم صـحيح اسـت يـا نـه؟ و آيـا عـالم موجـود،           

 ثبـوت واقعيـت، بحـث از        طور ثابت دارد يا نـه؟ و پـس از         ه  حقيقت و نفس الامري ب    
 و  دوم كـه عبـارت اسـت از علـم بـه اشـيا             ار  اما بـه اعتب ـ   . گردد  مطرح مي  چيستي اشيا 

 قدرت و صلاحيت حـس ظـاهر بيـرون اسـت و جـز               ةاموري كه ادراك آنها از حيط     
 عبارت است از آگـاهي و علـم   ان شناخت، ما بعد الطبيعه  تو  عقل آنها را نمي    ةوسيل هب

الطبيعـه    مدار ما بعد   ،البته در بحث روش شناخت، گروهي از فلاسفه       . يقيني از هستي  
الطبيعه بـه مفهـوم      به اين معنا كه در ما بعد       ؛اند ي و قياس عقلي بنا نهاده     ا بر روش لمّ   ر

كلي و بدون مراجعـه بـه تجربـه، بـه اسـتنباط احكـام و قـوانين موجـودات و فكـر و                         
اند و بناي آنها بر تحليل مفاهيم و استعلام از لـوازم ذاتـي ايـن                 انديشه، اهتمام ورزيده  

 معاصر به روش اِنّي متمايل شده و بر ايـن           ة گروهي از فلاسف   ،در مقابل . مفاهيم است 
 و معنـا و مقـصد       ة حقيقـت اشـيا    اعتقادند كه شناختن واقع و حـل مـسائلي كـه دربـار            

 ة آن بـه وسـيل     ةواسط كند، بايد بر تماس با اصل موجود و دريافت بي          حيات بحث مي  
  .ست بردارد ذهني و عقلي مفاهيم دآزمايش همت گمارد و از تحليل و تركيب

شناختي نه مدعي شناخت لمّي صرف هستند و  رسد فلاسفه در بحث روش به نظر مي
نه مدعي شناخت اِنّي فقط، بلكه روش آنها هم لمّي و مستند به قياس عقلي اسـت و هـم                    

  :اند اِنّي و مبتني بر استقرا و تجربه است مثلاً در برهان امكان و وجوب اين بيان را آورده
ن مقتـضي وجـود واجـب       كن، وجود دارند، وجود موجودات مم     موجودات ممك 

صغراي اين قياس تجربي و اِنّي است و كبراي . است، پس موجود واجب وجود دارد  
  .س از هر دو روش استفاده شده استپ. آن لمّي و عقلي است

الطبيعه از ديـدگاه     گيريم كه موضوع ما بعد     كنون آورده شد نتيجه مي     از آنچه تا  
 علـوم   شـد  بـدان اشـاره      پيشترطور كه     موجود مادي است و همان     ي ورا حكما امري 

انـد و طبـق نقـل مورخـان فلـسفي،            نظري را به طبيعي، رياضي و الهـي تقـسيم كـرده           
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 و مفسران ارسطو در مقام تنظيم آثار او، علمي را كه از احكام كلي وجـود                 شاگردان
 علوم طبيعي قرار داده و      پردازد، بعد از   كند و به اصول و عوارض وجود مي        بحث مي 

ة اولي نيز تعبير    خوانند و سپس به علم كلي، علم اعلي و فلسف           مي ما بعد الطبيعه  آن را   
  .شده است
  :نويسد لهين ميأالمتصدر

 لهـيّ الإ و الرياضـيّ  و هي الطبيعـيّ  ی عند القدماء و    ثلاث ی النظريّ یقسام الحكم ّ أ   أناعلم  
ملاصـدرا،  ( الـذي فيـه تقاسـيم الوجـود          يّالكلّ العلم   یشيعته بزياد أرسطو و  عند   یربعوأ

۱۳۸۳: ۴(.  

شود كه پيروان ارسطو به اين مطلب تصريح دارند كـه            از عبارت فوق استفاده مي    
 اول تبـارك و     أعلم كلي غير از علم الهي است زيرا مسائل علم الهي مربوط بـه مبـد               

د در آن   لكن اثبات خواهد شـد كـه علـم كلـي كـه تقـسيمهاي وجـو                . باشد تعالي مي 
  .باشد گيرد در واقع جامع و شامل سه قسم طبيعي، رياضي و الهي نيز مي تحقق مي
طبيعـي، رياضـي    (اند   ه اسلامي نيز حكمت نظري را به سه قسم تقسيم كرد          ةفلاسف

 بـه  مـا بعـد الطبيعـه   مربوط بـه   توان استفاده كرد كه مباحث        از اين تقسيم مي    .)و الهي 
 وجود و هـم  ة عامراي كه هم شامل مباحث امو     نهگوه  شود ب  مربوط مي محض  وجود  
ت ئاين مطلب از نوع تفكر فلسفي انسان نـش        . گردد الهيات مي امور خاصه يعني    شامل  

 در پـي علـل      ، عـالم طبيعـت و شـناخت آن        ا ب ـ همواجه ـدر  گرفته است چرا كه انسان      
وش پيدايش آن برآمده و به بحث پيرامون نخستين موجود پرداخته و سرانجام در كا             

 مـسائل آن را     ة الهي دست يافتـه و مجموع ـ      ةعلمي خويش، به بسياري از معارف حق      
 لذا مسائل علم الهي را در علم اعلي و علم كلي            ،الهيات بالمعني الاخص ناميده است    

  . استمندرج نموده
  :نويسد شيخ الرئيس در الهيات شفاء مي

ه نّ ـک لجميع هـذه وأ    مشترمر  أ موجود   والموجود بما ه  ّ    أن ی من هذه الجمل   کفظاهر ل 
عـن  تـه و  عـن تعلّـم ماهيّ  ه غنـيّ نّ ـ لما قلنا ولأ  ین يجعل الموضوع لهذه الصناع    أيجب  

ابـن سـينا،   (يـضاح الحـال فيـه    إل علم غير هذا العلم ب   ن يتكفّ ألي  إي يحتاج   ثباته، حتّ إ
  .)۱۳ :تا بي
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  :نويسد  در تقسيم مباحث كتاب مياو
 ی فـي غـاي    ه واحـد حـقّ    نّ ـل وأ وّ الأ أالمبـد  الموجـودات فنثبـت      ئلـي مبـاد   إ ننقل   ثمّ

شياء التي توجَـد عنـه      ل الأ وّأما  إلي الموجودات عنه و   ن كيف نسبته     نبيّ ثمّ... یالجلال
  .)۲۷ :همان(... ب عنه الموجودات كيف تترتّثمّ

شيخ الرئيس در اين بخش از مباحث خود پس از بيـان اقـوال و كلمـات فلاسـفه                   
 به نقل، نقد و تحليل آن پرداخته و سرانجام معتقد شـده    الطبيعه  موضوع ما بعد   ةدربار

ل آن، مربوط به    است و مسائ  » موجود بما هو موجود   «است كه موضوع اين علم كلي       
  .احوال موجود است

  :نويسد لهين ميتأالمصدر
سباب القـصوي   ا بحث عن الأ   إمّمسائله  هو الموجود المطلق و    لهيّفموضوع العلم الإ  

أنّـه   وجود معلول من حيـث       ل الذي هو فيّاض كلّ    وّلسبب الأ  موجود معلول كا   لكلّ
ا بحـث عـن     عـن عـوارض الموجـود بمـا هـو موجـود وإمّ ـ            ا بحث   وجود معلول وإمّ  

 یعراض الـذاتيّ  ی كـالأ   فموضوعات سائر العلوم البـاقي     یموضوعات سائر العلوم الجزئيّ   
  .)۲۵ ـ۱/۲۴: ۱۳۸۳ملاصدرا، (لموضوع هذا العلم 

 اولـي و بـه      ةشود كه موضوع و محور علم كلي و فلـسف          ه مي از اين عبارت استفاد   
عبارتي علم الهي، موجود مطلق يعني موجود بما هو موجود است و مسائل و مباحث               

 ة اول و علل نخستين و بحث از عـوارض عام ـ         أ مبد ةتحقيق دربار : ست از  ا آن عبارت 
ت از ر علــوم جزئيــه كــه تمــام ايــن مــسائل و محمــولايموجــود و از موضــوعات ســا

  .باشد عوارض ذاتي موجود مي
  : در فراز ديگر از كلام خود آورده استملاصدرا

 یروا تـار  هم فـسّ  نّأ... یمور العامّ الأب من قوم اضطرب كلامهم في تفسير        جواقض الع 
يّـی   الحقيق یالوحـد  و كثرها فيخـرج منـه الوجـوب الـذاتيّ        أو  أبما يشمل الموجودات    

ا علـي  مّ ـإ يـشمل الموجـودات      یتـار  بالواجـب و   خـتصّ ا ي مثالها ممّ ی وأ  المطلق یيّالعلّو
 ـ الإ یقـسام الحكم ـ  أ ّ  نأرت  ذا تـذكّ  إنـت   وأ... أو علي سـبيل التقابـل     طلاق  الإ  مـا   یلهيّ

م العـوارض   أللموجود المطلق بما هو موجود مطلق       الذاتيّی  يبحث فيها عن العوارض     
ا لاستغنيت عن هـذه  و طبيعيأا صير تعليميين علي أ جودف عروضها للموالتي لا يتوقّ 

  .)۳۰ و ۲/۲۸ :همان(شباهها أفات والتكلّ
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اند كه شامل مباحث مربـوط بـه واجـب            امور عامه را به چيزي تفسير كرده       برخي
انــد كــه تنهــا موجــودات يــا  اي تفــسير نمــوده گــردد و برخــي بــه گونــه الوجــود نمــي

يـه كـه در   شـود امـا وقتـي در اقـسام حكمـت اله      موجودات را به نحو تقابل شامل مي     
آوريم كه آنچه به عنوان موضوع اين        عبارت گذشته بيان شد دقت كنيم به دست مي        

 گيرد موجود مطلق بمـا هـو موجـود اسـت و مـسائل ايـن علـم بحـث از                     علم قرار مي  
  .عوارض ذاتي آن موجود خواهد بود

  :نويسد  خود بر عبارت فوق مية در تعليقعلامه طباطبايي
 بمـا يـساوي الموجـود       یمـور العـامّ   ر الأ ن يفـسّ  أ مـن الواجـب      ّ  نأمناه  ا قدّ قد ظهر ممّ  

  .)همان( ی المستوفایا مع ما يقابله في القسممّإا وحده ومّإالمطلق 

  :نويسد مي» القبسات«ميرداماد در كتاب 
 العلـم  یا علي ذمّجزاء موضوعاتها جميعًأ ویما البحث عن موضوعات العلوم الجزئيّ  نّإ

 كـان مـن مطالـب العلـم الـذي فـوق            ء شي يّ لأ يطی البس یليّوالبحث عن اله  ... عليالأ
  .)۱۹: ۱۳۷۶( یالطبيع

الطبيعه و موضوع آن شده است، پاسـخ          ما بعد  ةساز مباحث فوق دربار    آنچه زمينه 
 اولـي و علـم اعلـي چيـست؟ و مباحـث و              ةال است كه محور مباحث فلسف     ؤبه اين س  

است يا نـه؟ و در صـورت دخـول     و معاد داخل مسائل اين علم  أمسائل مربوط به مبد   
معيار و برهان آن كدام است؟ و در يك جمله الهيات بـالمعني الاخـص از عـوارض                  
ذاتي موضوع الهيات بالمعني الاعم است يا نه؟ و در هر علـم بايـد از عـوارض ذاتـي                 

  ؟ و مراد از عوارض ذاتي چيست؟آن علم بحث شود
اني و ترتيب و تنـسيق آنهـا،         قديم در مقام گردآوري معارف و علوم انس        يحكما

كردند و بر مجموعة معـارف       گذاري مي   هر مجموعه از مباحث را به يك علم خاص نام         
 فلسفه و حكمـت نـزد   ةلذا واژ. بردند و علوم انساني نام فلسفه و حكمت را به كار مي 

آنها اسم عام بر تمام علوم انساني بود و در مقام تبيين و طرح مسائل، آن را بـه علـوم                     
از . شمردند و براي هر كدام از اين دو، اقسامي را مي         كردند   نظري و عملي تقسيم مي    

دانستند لذا بـه      علم ديگر مي   ةطرفي اثبات مبادي و مقدمات برخي از علوم را بر عهد          
بيان مراتب و شرافت و تمايز علوم پرداختند و سرانجام فلسفه را بر تمام علـوم مقـدم                  
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  .شود ر علوم در اين علم ثابت مييضوع سا چرا كه مبادي و موشمردند
موضوع ما بعـد الطبيعـه از ديـدگاه         : در اين تحقيق به اين نتيجه خواهيم رسيد كه        

حكما و فلاسفه موجود بما هو موجود اسـت و تفكيـك مباحـث مربـوط بـه الهيـات                    
در .  آفـرينش اسـت    أبالمعني الاخص تنها بـه جهـت اهميـت مـسائل مربـوط بـه مبـد                

ون واسـطه بـه   نحـو مـستقيم و بـد   ه مـسائل الهيـات بـالمعني الاخـص ب ـ    حقيقت تمـام    
ي از يهـا  ييـد ايـن مـدعا بـه نمونـه     أگردد در اينجـا بـراي ت      ميعوارض ذاتي موجود بر   
  .كنيم كلمات حكما اشاره مي

  :نويسد شيخ الرئيس در الهيات شفاء مي
ر التـي تلحقـه     مومطالبه الأ العلم هو الموجود بما هو موجود و      لهذا   لوّفالموضوع الأ 

  .)۱۳: تا بيابن سينا، (بما هو موجود من غير شرط 

  :نويسد لهين در كتاب اسفار ميأالمتصدر
 ـی الإل قسام الحكم ّ أ   أنرت  ذا تذكّ إنت  أو  ی مـا يبحـث فيهـا عـن العـوارض الـذاتيّ            یهيّ

  .)۱/۳۰: ۱۳۸۳ملاصدرا، (للموجود المطلق بما هو موجود مطلق 

  :نويسد كمه مي الحیعلامه طباطبايي در نهاي
 یلكلام فيها مرحل  لفردوا  أمكان  الإی الوجوب و   بمرحل یق مسائل متعلّ  یوهي في الحقيق  

  .)۲۳۶: تا بي( موضوعها ی بشرافا بها واعتناءً اهتمامًیمستقلّ

در عبارت فوق تصريح شده به اينكه استقلال مباحث الهيات بالمعني الاخص بـه              
و تعالي است وگرنـه مـسائل مربـوط بـه           جهت اهتمام به مبحث توحيد و حق تبارك         

الهيات بالمعني الاخـص در حقيقـت از مـسائل وجـوب و امكـان اسـت و وجـوب و                     
  .كان از تقسيمات اولية موجود استام

شناسـي از     حكمـا در خـصوص هـستي       ةبديهي است بررسي سـير تكـاملي انديـش        
 ة نظري ـ دانـد تـا     كه جهان را همواره در حـال شـدن و نـاآرامي مـي              ١ديدگاه همروس 

سيس كرده و از ديدگاه     أ خود را مبتني بر سكون ازلي و ابدي ت         ة كه فلسف  ٢پارميندس
                                                        

1. Homeros. 

2. Parmenides. 
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 دو نگرش مخالف و متضاد، راه حـل ايـن تخـالف را در               ة كه پس از مشاهد    افلاطون
داند كه به عالم مُثُل در مقابل عالم حس معتقد شود و ثبات را در عالم مُثُل و                   اين مي 

 كانت كه راه حل مشكل را در تصور         ةم حس بداند تا نظري    تغيير و حركت را در عال     
همچنـين بـراي تبيـين      . نيـاز بـه يـك پـژوهش و تحقيـق ديگـر دارد             ... داند و  مي» ان«

 پيدايش جوهر در فلسفه     أموضوع ما بعد الطبيعه و تقسيم مسائل آن لازم است به منش           
 ايـن   ةحوصـل و تعريف جوهر و بحث از وجود پرداخته شـود كـه ايـن بحـث نيـز از                    

  .ت و نياز به تحقيقي جداگانه استتحقيق خارح اس

  موضوع فلسفه
شيخ الرئيس در الهيات شفاء به بحث از موضوع فلسفه پرداخته و انظار را نقل و نقـد                  

  :نويسد كند و مي مي
ا يخصّه فلنبحث الآن عن الموضوع لهذا العلم ما هو؟           علم موضوعً  لّلكّ    أنوقد علم   

 مـن  ء بـل هـو شـي   کليس كـذل  وأ االله تعالي جدّه یيّإنّع لهذا هو ولننظر هل الموضو 
 ّ  ن لأ کذل ـک هـو الموضـوع و     ن يكـون ذل ـ   أه لا يجـوز     إنّ ـ: مطالب هذا العلـم فنقـول     

... أحوالـه مـا يبحـث عـن    نّک العلـم وإ م الوجـود فـي ذل ـ  مـر مـسلّ   أ علم   موضوع كلّ 
لم كالموضـوع بـل هـو     العا في هذامًن يكون مسلّ أ يجوز االله تعالي جدّه لا   ... وجوده

  .)۵ :تا بيابن سينا، (... مطلوب فيه

 یعل ـالاي موضوع ما بعد الطبيعه را خداوند،         عبارت فوق دلالت دارد بر اينكه عده      
كنــد و  شــيخ الــرئيس ايــن مــدعا را باطــل مــي. داننــد الاولــي و نخــستين موجــود مــي

موضـوع حكمـت و     تواند    العلل و به عبارتي وجود خداوند نمي       یوجود عل : نويسد مي
 زيرا از خصوصيت موضوع در هر علم اين است كـه مفـروض و               ؛ باشد ما بعد الطبيعه  

 الاولـي داراي    یعل ـالم دانسته شود و از احوال ذاتي آن بحث گردد در حالي كـه               مسلّ
اين ويژگـي نيـست بلكـه از مـسائل حكمـت اسـت و بـراي اثبـات آن برهـان آورده                    

اي نداريم جز اينكه يا ملتزم شويم كه وجـود   چارهاگر اين سخن را نپذيريم     . شود مي
 الاولي يعني خداوند به عنوان موضـوع فلـسفه مفـروض و مـسلم اسـت ولـي بـه              یعلال

شـود و يـا معتقـد        له، در علم ديگر غير از فلسفه از آن بحث مـي           ئعنوان مطلوب و مس   
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  .گيرد  كه در هيچ علمي مورد بحث قرار نميشويم
 زيـرا در هـيچ يـك از علـوم           ؛مـذكور باطـل اسـت     روشن است كه هر دو فرض       

 اعلي يعنـي خداونـد      أاز مبد ... همچون رياضيات، طبيعيات، علم اخلاق، علم منطق و       
باشد و معنا ندارد كه در هـيچ دانـش و علمـي              كدام نمي   هيچ ةلئشود و مس   بحث نمي 

 بيـان آن  يوس ازأ زيرا يا بايد بنفسه بـيّن باشـد و يـا م ـ        ؛آن علم نباشد  ئلة  مطلوب و مس  
روشـن اسـت كـه هـر دو فـرض نيـز             .  زيرا از قلمرو درك بـشر خـارج اسـت          ؛باشيم

رسـد كـه بحـث از وجـود          شيخ الرئيس در پايـان بـه ايـن نتيجـه مـي            . مخدوش است 
گيـرد و از مـسائل    خداوند و صفات آن در علم اعلي و حكمت مورد تحقيق قرار مي   

  .د موضوع همان علم باشدتوان علم نميمسئلة باشد و بديهي است كه  اين علم مي
 ّ هذا أيـضًا     إنف... أربعتهاسباب القصوي للموجودات كلّها     ظر هل موضوعه الأ   نفلن«

الطبيعـه را    گروهي از حكمـا موضـوع مـا بعـد         : گويد مي شيخ   .)۷ :همان(» ه قوم قد يظنّ 
آشـكار اسـت    : الطبيعه چنين آورده   ارسطو در كتاب ما بعد    . اند گانه دانسته هارعلل چ 

 زيـرا تنهـا هنگـامي از دانـستن          ؛ه بايد شناختي از علتهـاي آغـازين بـه دسـت آورد            ك
از علـت   . شناسـيم  كنيم علت نخستين آن را مـي       گوييم كه تصور مي    چيزي سخن مي  

گـوييم علـت،    شـود كـه در يـك گونـه از آنهـا مـي           نيز به چهار گونه سخن گفته مي      
... یما منه الحرك ـ  ... حركتأ  جوهر و چيستي، ديگري ماده و موضوع است، سوم مبد         

  .) به بعد۳: ۱۳۸۵ارسطو، (... يي به خاطر آن يا علت غااست و چهارم برابر نهاده است يعني
الطبيعه علل چهارگانه است بـه   ابن سينا پس از طرح اين نظريه كه موضوع ما بعد       

اگر علـل بـه نحـو اطلاقـي موضـوع باشـد بـاز               : نويسد نقد و تحليل آن پرداخته و مي      
از مسائل علم نخواهنـد  ... ي وئياري از مسائل علم اعلي مثل قوه و فعل، كلي و جز   بس
گردد و هم بر غير علل و اسباب،   زيرا اين مسائل هم بر علل و اسباب عارض مي؛بود

 علاوه بر اينكه موضوع بودن علل در صـورتي          ،لذا از عوارض ذاتي علل نخواهد بود      
و بديهي است كه تنها دانـشي كـه متعـرض           صحيح است كه وجود آنها محرز گردد        

شود فلسفه است لذا معنـا نـدارد مـسائلي كـه در علـم اعلـي بـه                    اثبات وجود علل مي   
رسد خود موضوع علم اعلي باشد و اگر موضوع را علل و اسباب به شـرط                 اثبات مي 

 ؛ بدانيم كه مثلاً جهت فاعلي را در علت فاعلي مد نظر قرار دهيم باز باطل است                ءشي
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 ک ذل ـ ّ  نلأ«گيـرد     در فلسفه و علم اعلي مورد بحث قرار مي         ء اسباب به شرط شي    يراز
 موضوع باشد و اگر اسباب و علل را به نحو عام           دتوان پس نمي » مطلوب في هذا العلم   

 مجموعه سزاوارتر   ي چرا كه اجزا   ،مجموعي موضوع فلسفه بدانيم نيز مخدوش است      
 النظـر   ّ  نإف«هر جمعي بر مجموع مقدم است        زيرا اجزا در     ؛هستند براي موضوع بودن   

و اگر وجود علـل را موضـوع بـدانيم در           » یقدم من النظر في الجمل    أ یجزاء الجمل أفي  
گوييم اسباب و علل مدخليتي نـدارد بلكـه در واقـع وجـود، معيـار و                  مياين صورت   

  موجود بما هو موجود اسـت ما بعد الطبيعهملاك است پس بايد بپذيريم كه موضوع        
  .علّي و سببي از كمالات وجود استمضافاً به اينكه خصوصيت 

» في تحصيل موضوع هذا العلـم     « اولي تحت عنوان     ةابن سينا در فصل دوم از مقال      
به اثبات موضوع ما بعد الطبيعه پرداخته و بـا برهـان بـه ايـن نتيجـه رسـيده اسـت كـه                       

وم طبيعـي،   ز عل ـ  زيـرا علـوم بـشري عبارتنـد ا         ؛موضوع موجود بما هو موجـود اسـت       
  .رياضي، منطقي، اخلاقي

موضــوع در علــوم طبيعــي، جــسم از حيــث حركــت و ســكون اســت و در علــوم 
ماده يا مقدار موجود در ماده ذهني و عدد          رياضي جسم تعليمي يعني مقدار مجرد از      

مجرد و يا عدد در ماده ذهني است و در علم اخلاق نفـس يـا رفتـار انـسان موضـوع                      
بحـث از   : ق نيز معرف و حجـت موضـوع اسـت لـذا بايـد گفـت               است و در علم منط    

موجود و وجود در حكمت و فلسفه است و اگر از موجودات مادي نيز بحـث شـود،       
حيث وجودي آنها معيار و ملاك و مورد توجه است مضافاً به ايـن نكتـه كـه برخـي         
 مسائل در دانش بشري وجود دارد مثل واحد، كثير، علت و معلول كـه هـيچ يـك از        

رض ذاتـي    زيـرا ايـن مـسائل از عـوا         ؛باشـند  دار بحث از آنها نمـي      علوم مذكور عهده  
  .موجود بما هو موجود است

  :نويسد ابن سينا در پايان مي
ه أنّ ـ لجميع هـذه و    کمر مشتر أالموجود بما هو موجود     ّ    ی أن  من هذه الجمل   کفظاهر ل 
عـن  تـه و  ن تعلّـم ماهيّ    ع ـ ه غنـيّ  نّلأا قلنا و   ممّ ین يجعل الموضوع لهذه الصناع    أيجب  

فالموضـوع  ... إيضاح الحال فيه  ل علم غير هذا العلم ب     ن يتكفّ ألي  إي يحتاج   ثباته حتّ إ
مـور التـي تلحقـه بمـا هـو      مطالبـه الأ العلم هو الموجود بما هـو موجـود و  ل لهذا   وّالأ
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  .)۱۳: تا بي( من غير شرط موجود

سفه و مـا بعـد     لـي، فل ـ  از نظر ابن سينا موجود بما هو موجود موضوع براي علـم اع            
  .الطبيعه قرار دارد

او در كتـاب    . شـناختي سـاخته اسـت     مـسئلة وجود  نا بناي فلسفي خود را بر       يابن س 
  :نويسد المباحثات بر اين مطلب تصريح دارد و مي

ي مور الت ـمطالبه الأی الموجود بما هو موجود و     موضوع العلم المعروف بما بعد الطبيع     
  .)۲۷۸: ۱۳۷۱( ...رطتلحقه بما هو موجود من غير ش

شناسي بنـا نهـاده و      س نيز نظام فلسفي خود را بر وجود       فيلسوفان پس از شيخ الرئي    
اند و مـسائل آن را   بحث از عوارض ذاتي موجود را از مسائل حكمت و فلسفه دانسته 

ه واجب و  به وجود محمولي، ناعتي و مستقل و يا به وجود مستقل و غير مستقل و يا ب                
  .اند فقري تقسيم نمودهمكان ممكن به ا

 زيرا محمول حقيقـي در      ؛كانت در بحث اقسام وجود منكر وجود محمولي است        
نزد او آن است كه چيزي را بر موضوع در خارج اضافه نمايـد و پيـشرفتي در آن بـه                     

دانـد مثـل احمـد       در واقع وي محمول حقيقي را محمول بالـضميمه مـي          . وجود آورد 
 زيـرا   ؛گيـرد  جود محض محمول حقيقي قرار نمـي      طبيب است و آب سرد است اما و       

او معتقد است وجود به نومن و       . در خارج چيزي وراي حقيقت موضوع وجود ندارد       
توانيم بـه آن علـم پيـدا كنـيم           كنيم و مي   گردد و آنچه را ما باور مي       فنومن تقسيم مي  

 خداوند پيدا   توانيم علم به وجود    فنومن است و نومنها در قلمرو علم نيستند لذا ما نمي          
  .»هستها«در قلمرو علم بشر است نه مورد نظر و » هااست« زيرا پيوسته ؛كنيم

نيـز  » هـست « زيـرا  ؛البته در جاي خود ثابت شده است كه ايـن نظـر ناتمـام اسـت            
 در فلان جا موجود است بـه        ء محمول حقيقي باشد، لذا اگر بدانيم يك شي        دتوان مي

 زيـرا وجـود موضـوع       ؛شي بر موضوع قضيه ندارد    چند افزاي شود هر  علم ما افزوده مي   
 ليكن اين سخن در     .عين ماهيت آن است و تركيب آن دو اتحادي است نه انضمامي           

تفكيـك كـرد و     تـوان آن دو را       خارج از ذهن صحيح است اما در تحليل ذهنـي مـي           
  .مغاير دانست
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  :نويسد در آغاز بحث الهيات بالمعني الاخص مي  طباطباييعلامه
 یلكلام فيها مرحل ـ  لفردوا  أمكان  ی الوجوب والإ   بمرحل یق مسائل متعلّ  یالحقيق هو في و

  .)۲۳۶: تا بي( موضوعها یاعتناءً بشرافی اهتمامًا بها ومستقلّ

 وجـوب و امكـان اسـت        ةمباحث الهيات بالمعني الاخص در واقع متعلق به مرحل ـ        
حـث و مـسائل آن   جهت اهميت مباه گيرد و ليكن ب    يعني از مسائل علم اعلي قرار مي      

  .اند برخي حكما مسائل اين بخش را جداي از ديگر مسائل علمي و فلسفي قرار داده
ابن سينا در الهيات شفاء مسائل مربوط بـه الهيـات بـالمعني الاخـص را در مـوارد                   

ابتـداء القـول فـي      فـي   « اول تحـت عنـوان       ةمختلف آورده مثلاً در فصل ششم از مقال       
 الممكن الوجود معلـول     ّ  نی له وأ  علّ  الواجب لا  ّ  أنوجود و الممكن ال الواجب الوجود و  

و در فـصل هفـتم از       » ق فيه لا متعلّ ي لغيره في الوجود و    الواجب الوجود غير مكاف   ّ    أنو
همان مقاله بحث از واجب الوجـود واحـد را مطـرح كـرده و بعـد از آن بـه بررسـي                       

 هـشتم   ةهفتم از مقال ـ  عوارض عام وجود پرداخته است و باز در فصل سوم، چهارم و             
از ايـن روش در  . پـردازد   اول و صـفات آن مـي     أ الاولي و اثبات مبـد     یعلالبه اوصاف   

گردد كه مسائل مربـوط بـه الهيـات نيـز از مـسائل و                طرح مسائل به خوبي روشن مي     
البته بعد از ابن سـينا بـه خـاطر شـرافت مـسائل و مباحـث                 . عوارض ذاتي وجود است   

  .حث به طور مجزا طرح گرديد اين بمربوط به خداوند
  :نويسد لهين در تعريف فلسفه ميتأصدرالم

حوال الموجود بمـا هـو موجـود        أه وشموله باحث عن      هذا العلم لفرط غلوّ    یوبالجمل
  .)۱/۵۲: ۱۳۸۳ملاصدرا، ( وّليّیقسامه الأأو

  :نويسد شواهد الربوبيه نيز ميالاو در 
أوّلاً ا يعــرض  محمولاتهــا ممّــّ ن لألهيّــی الإی الوجــود هــو الموضــوع فــي الحكمــّ نإ«
ا و تعليمي ـ أا  ي ـن يـصير طبيع   إلي أ ن يحتاج   أبالذات للموجود بما هو موجود من غير        و

ن  أعـد بلا إمولات لا يعـرض للموجـود المطلـق    حمطالبها مّ  إنر العلوم فئكما في سا 
صلات و من بـاب المقـادير المتّ ـ      أكات  المتحرّ من باب الحركات و    اا خاصًّ مرًأيصير  

 هـو الموجـود بمـا هـو موجـود لا            لهيّـی  الإ یل للحكم وّفالموضوع الأ ... والمنفصلات
ثبات إمطالبه ف نّه من المطالب في هذا العلم وأمّا مسائله و         كما ظنّ لأ   الوجود الواجبيّ 
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تـه وأسـمائه وصـفائه      وحدانيّ اسـمه و   ي جـلّ  ر من وجود البا   ی الحقائق الوجوديّ  جميع
... ی نشوها عن النفـوس    كيفيّخری و ثبات الدار الآ  تبه ورسله وإ  ی وك فعاله من الملائك  وأ

ی القـوّ ی مثـل الواحـد والكثيـر و   هي له كالعوارض الخاصّی ومور العامّثبات الأ إو منها   
... ربـع للموجـودات   القـصوي الأ ئثبـات مبـاد  إ یمن مطالب هذه الحكم ـ و... والفعل

  .)۱۶ و ۱۴: ۱۳۶۰ملاصدرا، (

موجود بما  «يد كه اولاً موضوع حكمت و علم اعلي         آ از عبارت فوق به دست مي     
زيـرا بحـث از وجـود واجـب و          ؛  است نه وجود واجب تبـارك و تعـالي        » هو موجود 

اثبات آن از مسائل و عوارض علم اعلي است و ثانياً بحث از عوارض عـام و خـاص                    
وجود و مبادي علل چهارگانه تماماً از مـسائل حكمـت اسـت، و اگـر در بـسياري از                    

طور مستقل تدوين شده است، فقط به جهـت اهميـت           ه   فلسفي مباحث الهيات ب    كتب
 طور كه ابـن سـينا و مرحـوم علامـه طباطبـايي             اين گونه مسائل است وگرنه همان     

مباحث الهيـات از عـوارض ذاتـي موجـود اسـت و در مبحـث وجـوب و                   : اند فرموده
  .شود امكان و علت و معلول مطرح مي

  :نويسد  در الشواهد الربوبيه ميذيل عبارت صدراأله سبزواري در حكيم مت
أشـمل المـذاهب مـن أصـالته        هـو   الموضوع هـو الموجـود المطلـق و       : ونالقوم يقول 

 ّ  نكلاهما واحد لأ  بدله بالموجود و  ما ي بما يقول الوجود وربّ    فالمصنّته و اعتباريّو
 المفهـوم   س المراد مفهـوم بمـا هـو       لي ري تقد أيّعلي   هو الوجود و   الموجود الحقيقيّ 

لا لكان  أتي وإ ليس المراد الوجود بشرط لا كما سي      و... وإلا لخرج كثير من المطالب    
بشرط باللا  المراد  ی الوجود لا بشرط و     بل المراد هو حقيق    خصّا بالمعني الأ  لهيإالعلم  

هين لّأليس ما هو المستعمل في المفاهيم كما هو المشهور بل هو المستعمل عند المت ـ             
  .)۴۰۰: همان( ...یحاطالإی وطلاق بمعني السع والإیلكلّيّی كافي الحقيق

در عبارت فوق علاوه بر تبيين موجود به عنوان موضوع حكمت و تساوي معنـا و                
مفهوم وجود و موجود در اين بحث، به اين نكته پرداخته كه مراد از موجود در موضوع                 

يقت وجود به نحو    فلسفه وجود به شرط لا از هر تخصص و تقيد نيست بلكه مراد حق             
  .مقصود استسعي  لا بشرط است آن هم نه لا بشرط مفهومي بلكه وجود حقيقي و

 در توضـيح دخـول       خود بـر عبـارت علامـه طباطبـايي         ةدر تعليق يزدي  مصباح  
  :استل وجوب و امكان چنين آورده مباحث علم الهي در مسائ
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لـي  إالمعلول بالنظر ی و مثل هذا التوجيه لاندراج هذه المسائل في مبحث العلّ       ويمكن
ظاهر صـدر   ی وأكمل مراتبها و   تمّ معاني العلّيّ  أله   ولي الأ یكون الواجب تعالي هو العلّ    

علم مـا   ولي و  الأ ی مستقلاً عن الفلسف    علمًا لهيّه اعتبر العلم الإ   نّأسفار  هين في الأ  لّأالمت
 مـن  فهـذا شـروع فـي طـور آخـر     :  الـسفر الثالـث  یم، حيث قال فـي مقـدّ      یبعد الطبيع 
ــ ــی والحكم ــد النظــر  ی والمعرف ــي ذوات الموجــودات وتحقيــق  هــو تجري وجــود إل

هـو  ــ و  ن قـال ألي إ المفارقات والإلهيّات والمسمّي بمعرفی الربوبيّی والحكمی الإلهيّی  ـ
  .)۴۰۳: ۱۳۶۳( مشتمل علي علمين شريفين أحدهما العلم بالمبدء وثانيهما العلم بالمعاد

  :زم است اينجا توجه به دو نكته لادر
 در اينكـه مباحـث و مـسائل الهيـات بـالمعني             سخن علامه طباطبـايي   :  اول ةنكت

الاخص در بحث وجوب و امكان جاي دارد برتر و بهتر است از دخـول ايـن مـسائل                 
چنانچه ابن سـينا در هـر دو        . در باب علت و معلول گرچه اين فرض نيز صحيح است          

 وجـه برتـري در ايـن اسـت كـه وجـوب و       اما.  به آن اشاره شد   مبحث آورده و سابقاً   
امكان از عوارض ذاتي و اولي موجود است يعني واقعيـت و هـستي كـه قابـل انكـار                    
نيست يا واجب الوجود است و يا نه؟ پس وجوب و امكان بر نفس موجود و واقعيت               

گردد اما در بحث عليت علاوه بر لحاظ اصل وجود و واقعيت بايد نـسبت                مترتب مي 
 زيرا عليت حاكي از نسبت ميان دو موجـود       ؛ به يكديگر در نظر بگيريم     دو موجود را  

است و مفهوم علت و معلول از يك نسبت تضايفي برخوردارنـد ولـي ايـن نـسبت و                   
تضايف در باب وجوب و امكان معنا ندارد بنابراين ارتباط و دخـول مـسائل الهيـات                 

  .ه به بحث وجوب و امكان بهتر استخاص
 اسـت   لهين چنين استفاده كرده   أالمتيزدي از عبارت صدر   صباح  استاد م :  دوم نكتة

كه الهيات خاصه و مسائل مربوط به خداوند در يك علم مستقل و جداي از فلسفه و                 
فهـذا  «او از اين عبـارت ملاصـدرا كـه آورده           . باشد جداي از فلسفة اولي و علم اعلي مي       

 چنـين برداشـت كـرده       )۶/۳ :۱۳۸۳ملاصـدرا،   (» شروع في طور آخر من الحكمـی والمعرفـی        
است كه الهيات بالمعني الاخص به لحاظ موضوع و علم، مستقل و جداي از فلسفة اولي               

  :نويسد اش بر مدعاي خود تصريح نموده و مي  وي در جاي ديگر از تعليقه.است
ی عند  ثلاثی النظريّیقسام الحكمّ أ أنهين في تعليقته علي الشفاء اعلم   لّأالمت وقال صدر 

دماء وهي الطبيعيّ والرياضيّ والإلهيّ وأربعی عند أرسطو وشيعته بزيادی العلـم الكلّـيّ              الق
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رسـطو  أ ی عند شـيع   يّالعلم الكلّ ّ    أنكلامه هذا صحيح في     و.  فيه تقاسيم الوجود   الذي
  .)۷: ۱۳۶۳(تعالي ک ول تباروّ بالمبدء الأی الباحث عن المسائل الخاصّلهيّهو العلم الإ

لهين، حكـيم   أشـود كـه ابـن سـينا، صـدرالمت           گذشت روشن مـي    از آنچه تا كنون   
معني السبزواري و علامه طباطبايي بر اين اعتقادنـد كـه مـسائل مربـوط بـه الهيـات ب ـ                  

ابن سينا اين مسائل را در بـاب        . الاخص از عوارض ذاتي موجود بما هو موجود است        
ذاتـي  وجوب و امكان مطرح كرده و روشن است كه وجـوب و امكـان از عـوارض                  

علامه طباطبايي در آغاز مباحث الهيات بالمعني الاخص تـصريح دارد           . موجود است 
 وجوب و امكان است ولـي بـه جهـت اهميـت آن در              ةكه اين مسائل مربوط به مرحل     

  :طور مستقل تدوين شده استه ميان مباحث فلسفي، ب
 ی فيها مرحل  لكلاملفردوا  أمكان  الإی الوجوب و   بمرحل یق مسائل متعلّ  یهي في الحقيق  و

  .)۲۳۶: تا بي( موضوعها ی بشرافاعتناءًی اهتمامًا بها وقمستلّ

شـود كـه مـسائل مربـوط بـه           لهين نيز همين سخن استفاده مي     أالمتاز عبارت صدر  
 وي پـس از طـرح و        .واجب الوجود از عوارض ذاتي موجود بمـا هـو موجـود اسـت             
  :نويسد خته و ميپژوهش در موضوع فلسفه به بحث از مسائل و مطالب آن پردا

ل الـذي  وّ موجـود معلـول كالـسبب الأ     سباب القصوي لكلّ  ا بحث عن الأ   مّإمسائله  و
  .)۱/۲۴: ۱۳۸۳ملاصدرا، (وجود المعلول أنّه  وجود معلول من حيث هو فيّاض كلّ

فلسفه عبارت از علم به احـوال موجـود اسـت علـي مـا        : گويد زاده مي  استاد حسن 
 واقعيت آفرينش و چگونگي پيدايش آن و سـرانجام  مر، يعني علم بههي في نفس الأ 

بنابراين مسائل مربوط به معرفت رب، حـق و نفـس تمامـاً از عـوارض              . و پايان هستي  
  .ذاتي موجود بما هر موجود است

 كـه مـستند ادعـاي اسـتاد         ١ جلد شـشم اسـفار     ةلهين در مقدم  أالمتاما عبارت صدر  
آيـد   لي قرار گرفته است، به نظر مي      مصباح يزدي بر تفكيك موضوع علم الهي و علم ك         

 طور آخر دلالت بر جدايي مسائل مربوط ة زيرا واژ؛كند مدعاي نامبرده را اثبات نمي    
                                                        

يـق  إلـي ذوات الموجـودات وتحق      وهـو تجريـد النظـر        یالمعرفی و فهذا شروع في طور آخر من الحكم       .١
  ).۶/۳: ۱۳۸۳ملاصدرا،  (یلهيّ الإیالحكمی و الربوبيّیي بمعرفالمسمّات ولهيّالإوجود المفارقات و
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 مفارقات و مجردات از مسائل عام مربوط به اصل وجود ندارد بلكه بحـث از موجـود                  به
مجرد و مفارق و شناخت خداوند نيز بحث از مسائل مربـوط بـه موجـود اسـت و در                    

گـردد نـه اينكـه       لحاظ حصص موجود تفكيك و تقسيم مي      ه  يقت احكام وجود ب   حق
دليل . موضوع در مجردات و مفارقات غير از موضوع در مباحث و مسائل عامه است             

  :نويسد  او مي.يد اين سخن عبارت ملاصدرا بعد از عبارت مذكور استؤو م
هـو  أجزائهـا و  فـضل   أه هـو     التي حاولنا الشروع في    یهذا القسم من الحكم   ّ    أن اعلم   ثمّ
  .)۶/۷: ۱۳۸۳(خر اليوم الآ باالله وآياته ويمان الحقيقيّالإ

در عبارت فوق تصريح شده است كه بحـث از معرفـت خـدا و اوصـاف او يـك             
جهت اهتمام مـسائل آن، در برخـي        ه  قسم و يك بخش از مسائل حكمت است كه ب         

 صدرا  ةبنابراين در فلسف  . طور مستقل مورد تحقيق قرار گرفته است      ه  از كتب فلسفي ب   
  .لمعني الاخص از عوارض موجود استنيز مسائل مربوط به مجردات و الهيات با

در اينجا ممكن است پرسش شود كه موضوع علم اعلي و فلسفه، موجـود مطلـق                
است ولي موضوع علم الهي و معرفت خدا موجود خاص اسـت و همـين تفـاوت در                  

ئل است و در يـك كـلام تفـاوت و تغـاير در              موضوع موجب افتراق دو دسته از مسا      
  .توان آنها را دو علم دانست موضوع باعث جدايي مسائل و در نتيجه مي

د مسائل علم الهـي مـستقل از        يزدي ادعا دار  گونه كه استاد مصباح      بنابراين همان 
مسائل علم كلي و علم اعلي است و در نتيجه بر مبناي كساني كـه تمـايز علـوم را بـه        

  .هيات عامه دو علم خواهند بوددانند الهيات خاصه و ال وضوعات ميتمايز م
توان به اين پرسـش داد عبـارت اسـت از اينكـه بحـث از وجـوب                   اما پاسخي كه مي   

وجود يا عدم وجوب هر دو بحث از عوارض ذاتي موجود بما هو موجود اسـت بـه ايـن     
تي از وجـوب و     معنا كه فيلسوف پس از پـذيرش واقعيـت و حقيقـت عينـي بـه نـام هـس                   

كند و در جستجوي اين شناخت است كه  ضرورت وجود يا عدم ضرورت آن بحث مي 
واقعيت و هستي ضرورت وجودي دارد يا نه؟ قسم اول را واجب الوجود و قـسم دوم را                  

نامند و هر دو ويژگي از عوارض ذاتي موجود بمـا            مي) وجوب و امكان  (ممكن الوجود   
مل عارض ذاتي به نام وجوب بر وجود، مجدداً به مسائل           بنابراين، از ح  . هو موجود است  

پردازد، بنـابراين مـسائل واجـب الوجـود از عـوارض وجـود               و عوارض ذاتي واجب مي    
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 و وجود خاصي است كه اين وجود خاص با عوارض آن از عوارض موجـود                واجب
 پـس فـرق اسـت بـين تغـاير موضـوعي كـه باعـث تغـاير علـوم                     .بما هو موجود است   

 ؛اي از يك موضـوع عـام اسـت          و عوارض موضوع خاصي كه فرع و شاخه        گردد مي
  .باشد زيرا در قسم دوم تغاير عام و خاص در موضوع موجب تغاير علوم نمي

  :نويسد  الاصول ميیصاحب كفاي
 فـي   یي بـلا واسـط    أ ی الـذاتيّ  ههو الذي يبحث فيه عن عوارض ـ      علم و  موضوع كلّ ّ    إن

حد معهـا خارجًـا وإن كـان يغايرهـا       ما يتّ ا و نًالعروض هو نفس موضوعات مسائله عي     
موضوع در هر   ؛  )۱/۲: ۱۳۶۳خراساني،  (راده   وأف مصاديقه الطبيعيّ  و يّ تغاير الكلّ  مفهومًا

شـود، آن موضـوع در واقـع         علم آن چيزي است كه از عوارض ذاتي آن بحث مي          
 آن علم است پس موضوع علم با موضوعات مـسائل           ةعين موضوعات مسائل جزئي   

 روشـن   .باشند و در واقع متحدنـد گرچـه از حيـث مفهـوم مغايرنـد                عين هم مي   آن
  . به نحو تغاير كلي و مصاديق استاست كه تغاير در اينجا

گونـه اسـت كـه مـسائل علـم الهـي كـه               در بحث مورد نظر در اين مقاله نيز ايـن         
موضوعش واجب الوجود است در واقع اين موضوع يكي از مصاديق موضوع فلسفه             

ي است و اين نوع تغاير موجب تعـدد و          ئدو از باب تغاير كلي و جز        و تغاير آن   است
له در هـر علمـي و هـر         ئتزم شويم كه هر مس    لتمايز علوم نيست، اگر چنين باشد بايد م       

 علمي به خاطر تغاير موضوعش بايد يك علم را تشكيل دهـد و هـر محمـولي                 ةگزار
وعات قضايا در يك علم، موجـب       شود به خاطر تغاير موض     كه بر موضوع عارض مي    
  . علم متشكل از هزاران علوم باشدتعدد علم گردد و يك

از آنچه گذشت به اين نتيجه دست يافتيم كه مسائل مربوط به الهيـات خاصـه در                 
  .لطبيعه است و يك علم مستقل نيستواقع از مسائل موضوع ما بعد ا

باعث اينكه فلسفه ايجـاد شـده   : نويسد ابوالحسن شعراني در مقالة تقسيمات فلسفه مي    
آن است كه انسان چون به وجود آمد خود را در عالمي مشاهده كرد كه در آن عجايب   
: بسيار ديد و با گردش روزگار مواجه شد و از آن تعجـب نمـوده پـيش خـود گفـت      

آيد و عاقبت به كجا خواهد رفـت؟ عـالم    بينيم براي چيست و از كجا مي    اينها كه مي  
ي ديد و خويشتن را محتاج به حل آن دانست و فكر او در اين               يد معما را در پيش خو   
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  .يد آمد ساير علوم نيز از سر احتياج برخاسته و پد. اساس فلسفه گرديدمسائل
گرفـت    چون طغيان نيل املاك مردم را فرو ميمثلاً هندسه ابتدا از مصر شروع شد  

مين خود را بدانند تا بعد از زد، افراد مجبور شدند مساحت ز    و حدود آن را بر هم مي      
فرو رفتن آب و پيدا شدن زمين حدود املاك خويش را بـه دسـت آوردنـد، و علـم                 

هاي خويش هميـشه در حركـت        ن شروع شد چون ايلات آنها با گله       انجوم از كلداني  
شـناختند و احـوال آنهـا را بـه دقـت مطالعـه               بودند و نجوم را براي راه پيدا كردن مي        

نين تمام عالم با اين وسعت موضوع فكر انسان واقع شد و ميل كـرد               همچ. نمودند مي
شـود از هـر      بنابراين در فلسفه بحث مـي     ... كه اسرار آن را بداند و علل آن را بشناسد         

اي كه ممكـن اسـت در آن بحـث كـرد و موضـوع آن موجـود اسـت و چـون                        لهئمس
  : است فلسفه بر سه قسم تقسيم شدهموجود بر سه قسم است لهذا مسائل

  .نامند ـ موجود مجرد كه مسائل مربوط به آن و علم آن را علم الهي مي الف
  .وجود مادي كه فلسفة طبيعي گويند مـ ب
 انسان كه علم النفس خوانند و منطق، علم اخلاق، علم اجتماع و قانون در اين                ـ  ج

  .)۱۳۷۳شعراني، (شود  بخش بحث مي
وع فلسفه موجود بما هو موجود است       شود كه موض   از عبارت فوق نيز استفاده مي     

  . آن موضوع علم كلي استو موضوع الهيات بالمعني الاخص نيز مصداقي از
التلويحـات و   ،  سـهروردي (شيخ اشراق نيز به تعريف و تقسيم حكمت نظري پرداختـه            

 مـا بـه دسـت      يو از سـخن او نيـز مـدعا         )۱۹۶ و المطارحـات،     ۲التلويحات،  : ۱۳۷۲،  المطارحات
  :نويسد  الاشراق نيز ميیاو در حكم .آيد مي

ی ضـوء فـي حقيق ـ    ه وإلي ما ليس بنـور و       نفس یي حقيق فضوء  إلي نور و   ينقسم   ءالشي
النـور  إلي نور في نفسه لنفسه وإلي نـور فـي نفـسه وهـو لغيـره و                النور ينقسم   ... نفسه

ّ  ن فـي نفـسه لأ   يكـون نـورًا لنفـسه وإن كـان نـورًا      ه نور لغيـره فـلا     أنّالعارض عرفت   
حكمـی  سـهروردي،  (لنفـسه   لاجوهر الغاسـق لـيس بظـاهر فـي نفـسه و     الجوده لغيره و و

  .)۱۱۷ و ۱۰۷ـ۲/۱۰۶: ۱۳۷۲، الاشراق

سهروردي نيز در عبارت فوق هستي را به دو قـسم تقـسيم نمـوده يكـي نـور فـي                     
نفسه و لنفسه كه همان وجود واجب است و دوم آن كه وجودش از خـودش نيـست                  
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د كه موضوع فلسفه نزد او نيز نور بما هو نـور اسـت و مـسائل                 توان استفاده كر    مي لذا
آن، عوارض اين موضوع است كه هـم شـامل نـور فـي نفـسه و لنفـسه يعنـي واجـب              

شـود پـس     الوجود و هم شامل نور عارض يا غير نور كه ممكن الوجودات است مـي              
  . هر دو از عوارض ذاتي موجود استمسائل الهيات عامه و خاصه

ان موضوع مسائل واجب الوجود، وجـود حـق اسـت چـرا كـه كـون                 البته در عرف  
مختص به ممكن و اطلاق وجود بر ممكن يا از باب مجاز عقلـي اسـت و يـا از بـاب                      

  .ل حقيقت وجود حقّ جلّت عظمته است زيرا موضوع عرفان اص؛مجاز لغوي است
و هـيچ  دانـد    تر به هستي، آن را تجلي و ظهور حق مي          عارف با يك نگرش عميق    

  .اصالتي براي آن قائل نيست
 ابن فـارض تعبيـر مناسـبي از موضـوع در عرفـان دارد او                ةقيصري در شرح قصيد   

» یديّسرم وصـفاتها ال ـ   یزليّنعوتها الأ ی و حديّموضوع هذا العلم هو الذات الأ     «: نويسد مي
از آنچـه گذشـت روشـن شـد كـه موضـوع حكمـت و فلـسفه               . )۱۶: ۱۳۷۲الـدين،     صائن(

يم آن به امور عامه و خاصه تنها به خاطر اهتمام و شرافت مـسائل               موجود است و تقس   
خداشناسي است لذا برخي از حكما مسائل الهيات خاصه را بـه طـور مـستقل و جـدا                   

اند وگرنه اين سلسله مسائل نيز از عوارض ذاتي موجود بما هو موجـود               تدوين نموده 
 بنـابراين بـر مبنـاي    ،يتدر واقع احكام وجود است نه احكام ماهاست و اين عوارض  

چنانچـه از   . اصالت وجود بايد گفت موضـوع اصـل وجـود و صـرف الوجـود اسـت                
مقصود و مـراد از موجـود حقيقـت وجـود و            : حكيم سبزواري نقل كرديم كه فرمود     

شناختي وجود و ماهيـت     اپس از تحليل دقيق معن    مسئله   وجود است و اين      ةاطلاق سع 
شود كه احكام و عوارض ذاتي كه در فلـسفه           ي ملاصدرا به خوبي روشن م     ةدر فلسف 

 بنابراين اين ادعـا     ،مورد بحث است، عوارض ذاتي و احكام وجود است و نه موجود           
كه الهيات خاصه مغاير الهيات عامه است و مباحث و مسائل آن در دو علمند، مـورد                 

ست، چـون غيـر از او    و علا  آري در عرفان موضوع فقط وجود حق جلّ        .قبول نيست 
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